
فروردین
امروز خبرهای خوبی در مورد مسائل مالی به گوش‌تان خواهند رسید که 
شاید شما را به فکر ایجاد تغییراتی در دکوراسیون منزل‌تان بیندازند. شاید 
به فکر رنگ کردن دیوارها و یا خریدن وسایل تزئینی کوچک برای خانه 

بیفتید.  
اردیبهشت

را  خانواده  اعضای  و  همسایه‌ها  دوستان،  از  یکی  روز  ابتدای  در  امروز 
خواهید دید که صحبت با او می‌تواند حسابی حال و هوای‌تان را تغییر دهد. 
شاید این شخص خبرهای جالبی برایتان داشته باشد، هدیه‌ای به شما بدهد و 

یا با حرف‌هایش به شما دلداری و انگیزه بدهد. 
خرداد 

امروز دل‌تان می‌خواهد در کنار همسرتان لحظات رمانتیکی را داشته باشید، 
اما کارهای زیادی که در طول روز و پس از آن هم در خانه انتظارتان را 

می‌کشند وقت زیادی برای این کارها برای شما باقی نخواهند گذاشت. 
تیر

انتظارات غیر واقع‌گرایانه ای که شما از خودتان دارید ممکن است باعث 
شوند امروز مسئولیت‌هایی بیش از حد توان‌تان بپذیرید. شاید وسوسه شوید 

که یک لیست طولانی برای کارهای امروزتان تهیه کنید.
مرداد

امروز ممکن است در خانه و بین اعضای خانواده سوء‌تفاهم‌هایی پیش بیایند 
که باعث ناراحتی و سردرگمی شما شوند. شما با تکیه به منطق خود و در 
کنار آن حس درونی خود می‌توانید این وضعیت را تا حدود زیادی برطرف 
کنید، به ویژه این که امروز سیاستمداری‌تان هم به کمک شما آمده است. 

شهریور
افراد  با  شما  آشنایی  فرصت  که  شد  خواهید  حاضر  جمع‌هایی  در  امروز 
به  تبدیل  جدید  آشناهای  این  حتی  شاید  کرد.  خواهند  فراهم  را  جالبی 

دوستانی صمیمی بشوند. 
مهر 

شما معمولًا خودتان را به عنوان فردی منطقی و عمل‌گرا قبول دارید، اما 
امروز بر خلاف همیشه بیشتر از عقل و منطق‌تان به احساسات درونی خود 

تکیه می‌کنید.
آبان

امروز شما در باورهایی که نسبت به خودتان دارید هیچ حد وسطی ندارید، 
یک لحظه ایمان کامل به خودتان دارید و فکر می‌کنید با توانایی‌های‌تان 
می‌توانید از پس انجام هر کاری بربیایید و یک لحظه دیگر دچار تردید 

می‌شوید و خودتان را زیر سؤال می‌برید.
آذر 

امروز شما می‌توانید بار تمام دنیا را به تنهایی به دوش بکشید، اما از طرفی 
هم دارید در ذهن‌تان نقشه‌ی فرار را می‌کشید. با این حال شرایط کیهانی 
موجود تشویق‌تان می‌کنند که رؤیاپردازی را کنار گذاشته و افکارتان را 

روی انجام کارهای‌تان متمرکز کنید. 
دی 

امروز سعی نکنید کنترل همه کارها را به تنهایی در دست بگیرید و فقط 
روی مسئولیت‌های خودتان تمرکز کنید. فقط یادتان باشد مسئولیت‌پذیری 

با اطاعت بی‌چون و چرا فرق دارد و به معنی انجام کار درست است.
بهمن

این که آدم‌هایی دور و برتان باشند که تفکری مشابه با خودتان دارند به 
شما کمک خواهد کرد تا با بررسی پیشنهادهای آن‌ها راه‌های جدیدی را 
به شرایط موجود فکر کنید،  فقط  این که  به جای  بیابید و  برابر خود  در 

فرصت‌هایی که می‌توانید در آینده داشته باشید را هم در نظر بگیرید. 
اسفند 

شما در حال حاضر رویای قرار گرفتن در بهترین موقعیت ممکن از لحاظ 
حرفه‌ای را در سر دارید، اما دلتان نمی‌خواهد که تک تک قدم‌های لازم 
برای رسیدن به این نقطه‌ی اوج را طی کنید و اگر فرصتی برای میانبر زدن 

برایتان پیش بیاید ترجیح می‌دهید از این راه‌های میانبر استفاده کنید.

از نگاه دوربین

دیدم صورتم کاملًا متلاشی شده. بینی که کاملًا رفته بود، 
فک بالا را نداشتم، پلک پایینم از سمت چپ تا کنار لب 
باز بود. این پلک به جایی وصل نبود، جوری که گوشه‌اش 
را می‌گرفتم بلند می‌کردم کره چشم معلوم بود. اصلًا دیگر 
صورتی در کار نبود. این صورتی که الان می‌بینید بعد از 
58 بار عمل جراحی برایم درست کرده‌اند، هر تکه‌اش هم 

را هم یک جا برداشته‌اند. 
به گزارش جام جم آنلاین، جنگ تحمیلی که شروع شد، 
آتش باران عراقی که بالا گرفت، خیلی‌ها برای دفاع، برای 
مقابله با دشمن راهی جبهه شدند، یکی رفت به مرز چزابه، 
یکی مهران، یکی رسید به فاو. یکی در سلیمانیه ماندگار 
شد، یکی در هورالهویزه. همه پشت به پشت هم ایستادند 
مقابل دشمن، آن‌وقت یکی دست‌هایش را جا گذاشت در 
سومار، یکی پاهایش را داد در خرمشهر. یکی چشم‌هایش 
را در دهلران گم کرد و خیلی‌ها هم جان‌شان را بخشیدند 
در سوسنگرد، بستان، دزفول، حلبچه. این وسط سهم مجتبی 
مروتی ماهینی، جانباز هفتاد درصد امروز و رزمنده دیروز 
در  را  صورتش  مجتبی  بود؛  خاص  مجروحیت  یک  هم 
بیست  ظهر  همان  جنگ.  اوائل  همان  گذاشت؛  جا  جبهه 
و چهارم آبان 59 که تازه 54 روز از شروع دفاع مقدس 
جانباز  این  میزبان  مقدس  دفاع  هفته  بهانه  به  می‌گذشت. 
سرافراز کشورمان شدیم و با او و همسرش حبیبه السادات 
روزهایی که  گفتیم؛  ایثار  و  رشادت  روزهای  از  موسوی 

برای این خانواده خود حقیقت است.
آقای مروتی جنگ که شروع شد شما چند ساله بودید؟ 

چکار می‌کردید؟
تازه 24 ساله شده بودم. آن موقع من از سربازان منقضی به 
خدمت سال 56 بودم؛ یعنی سرباز ارتش و با اعلام شروع 
جنگ، یعنی همان روز 31 شهریور به نیروی هوایی احضار 
نیروی هوایی خدمت  اما خودم قبول نکردم که در  شدم، 
کنم چون درگیری مستقیمی با دشمن نداشتیم. یادم است 
من  اما  نو،  تهران  در  پادگانی  فرستادند  را  من  موقع  آن 
بالاخره  که  کردم  پافشاری  آنقدر  کردم،  اصرار  آن‌قدر 
موافقت کردند و من اعزام شدم به پادگان صفر یک ارتش 
نیروی زمینی از آنجا هم رفتم مشهد پادگان قوچان و 20 

مهرماه هم با لشکر 77 خراسان اعزام شدم به خوزستان.
داشته  حضور  جنگ  در  که  داشتید  اصرار  اینقدر  چرا 

باشید؟
سهیم  انقلاب  در  را  خودم  من  که  است  این  واقعیتش 
به  بود.  این احساس همه مردم  نه فقط من که  می‌دانستم. 
خاطر همین، چون احساس می‌کردیم که خودمان انقلاب 
در  که  بود  طبیعی  است،  خودمان  مال  انقلاب  کردیم، 
دفاع از این انقلاب هم پیش قدم بشویم. به جز این بحث 
دفاع از خاک وطن هم مطرح بود، بحث دفاع از اسلام و 
اعتقادات‌مان هم مطرح بود. همه این‌ها در کنار هم در آن 
روزها جوانان را راهی جبهه می‌کرد. من اگر آن موقع از 
ناحیه ارتش هم اعزام نمی‌شدم باز خودم داوطلبانه به جبهه 
می‌رفتم. کما اینکه برادر کوچک‌ترم مرتضی از وقتی که 
15 ساله بود به عنوان یک بسیجی به جبهه رفت و 5 سال 
جبهه بود و در 20 سالگی شهید شد و پیکرش بی سر به 
طور،  همین  هم  مصطفی  بزرگ‌ترم  برادر  برگشت.  خانه 
با اینکه شغل خانوادگی ما خیاطی بود اما از همان ابتدای 
جنگ برادرم عضو سپاه شد و به جبهه رفت و الان جانباز 

35 درصد شیمیایی است.
شما تقریباً از همان ابتدای شروع جنگ تحمیلی در جبهه 
چطور  را  جنگ  ابتدایی  روزهای  این  داشتید،  حضور 

توصیف می‌کنید؟

آن روزهای ابتدایی اصلًا عملیات معنا نداشت. یعنی حضور 
این بود  برای  ... فقط  نیروها، چه ارتش، چه سپاه و  همه 
که پیشروی عراق کندتر شود. همان‌طور که آن‌ها گفته 
بودند ما یک هفته‌ای به تهران می‌رسیم و واقعاً این نیت 
را هم داشتند، اگر رزمنده‌های ما نبودند و مقابل این ارتش 
کامل مجهز نمی‌ایستاند، چه بسا که این اتفاق می‌افتاد. اما 
آن موقع همه تلاش‌ها بر این بود که این پیشروی کندتر 
شود. یادم است که من اول آبان 59 به آبادان رسیدم. بین 
خرمشهر و آبادان یک پل است، آن‌ها می‌خواستند از پل 
تا  و  نشدند  موفق  که  بگیرند  هم  را  آبادان  و  کنند  عبور 
از آن بود که  بعد  این پیشروی کندتر شد و  اواخر آبان 

نیروهای ما با عملیات‌های مختلف به مقابله پرداختند.
از  کرده‌اند،  تجربه  سال‌ها  آن  در  را  که جنگ  آن‌هایی 
فضای خاصی که در جبهه‌ها وجود داشت زیاد می‌گویند، 

شما این فضا را چطور دیدید؟
نشود آن  واقعاً  الان  شاید  بود.  عاشقانه  واقعاً  فضای جبهه 
فضا را به تصویر کشید، جبهه بهترین جای ممکنی بود که 
یک نفر در آن زمان می‌توانست حضور داشته باشد. از نظر 
معنوی، اخلاقی، از نظر دوستی و همدلی، همه چیز در حد 
اگر در یک  مثلًا  بود که  بود. جو آن‌قدر خاص  نهایتش 
به رزمنده‌ها 20 روز  عملیات پیروزی‌ای حاصل می‌شد و 
مرخصی تشویقی می‌دادند که بروند خانه‌های‌شان استراحت 
کنند، کسی در خانه‌اش دوام نمی‌آورد و همه خیلی زود 

برمی گشتند جبهه.
در چه تاریخی جانباز شدید؟

 12 حوالی  بود،  آبان  چهارم  و  بیست  اوائل جنگ.  همان 
ظهر. ما در کوی ذوالفقاریه آبادان مستقر بودیم. به ما گفته 
بودند که حوالی ظهر احتمال حمله نیروهای عراقی وجود 
دارد. من و چند نفر از دوستانم چون حدود دوهفته بود که 
در گل و خاک و لجن بودیم، گفتیم شاید امروز شهادت 
قسمت ما بشود، رفتیم کنار رودخانه بهمن شیر یک چاله 
شهادت  غسل  و  زدیم  آب  به  تنی  و  کندیم  زمین  داخل 
عراقی‌ها  حمله  که  بود  بعد  ساعت  نیم  حدود  کردیم.  هم 
با توپ و تانک و تیربار شروع شد. همان جا یک خمپاره 
خورد روی زمین و ترکشش به پشت یکی از بچه‌ها به اسم 
احمد فراهانی اصابت کرد. من احمد را روی دوشم گرفتم، 
می‌خواستم او را به بیمارستان صحرایی برسانم. همین‌طور 
الان  آقا  احمد  می‌گفتم:  من  و  بود  دوشم  روی  احمد  که 
می‌رسیم، الان می‌رسیم، یک خمپاره دیگر هم نزدیک ما 
به زمین خورد. همان لحظه با اولین ترکش خمپاره صورت 
به پای  تا ترکش هم  بین رفت؛ سه  از  به طور کامل  من 

چپم خورد.
از آن لحظه چیزی خاطرتان مانده؟

چیزی  هیچ  دیگر  شدم،  خمپاره  انفجار  متوجه  فقط  نه 
بیمارستان  بودند  رسانده  را  من  که  شنیدم  بعدها  نفهمیدم. 
بودند  فرستاده  کوپتر  هلی  با  هم  بعد  آبادان،  طالقانی 
بیمارستان بوشهر و از آنجا هم با هواپیما اعزام شده بودم به 
تهران. حالا یادم نمی‌آید که درد داشتم یا نه، فریاد می‌زدم 

یا نه، فقط می‌دانستم که زخمی شدم.
می‌دانستید صورت‌تان ترکش خورده؟

نه حتی نمی‌دانستم که کجای بدنم زخمی است... خیلی به 
هوش نبودم. اینطور که دوستانم می گویند من ظهر تاسوعا 
مجروح شده بودم و روز عاشورا رسیده بودم تهران. اول من 
را برده بودند بیمارستان طالقانی که پذیرش نشده بودم، بعد 
هم فرستاده بودند بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری.

خاص  اینقدر  شما  مجروحیت  که  شدید  متوجه  کی  از 
است؟

دیگر از روز دوم فهمیدم که صورتم ترکش خورده. چون 
مدام باید یک نفر بالای سرم من بود. به خاطر اینکه فک 
بالای من کاملًا از بین رفته بود، یعنی بینی و لب بالا. این 
که  است  پایینم  لب  همان  از  می‌بینید،  الان  که  هم  لبی 
بریده‌اند آورده‌اند بالا. به خاطر همین دهانم اینقدر کوچک 
نیمه  نصفه  دهان  برایم یک  پایین  لب  با یک  یعنی  شده. 
تکه‌های  روی صورتم  اول  روزهای  آن  کرده‌اند.  درست 
گوشت آویزان بود و به خاطر اینکه بینی هم از بین رفته 
بود، راه تنفسی‌ام مدام بسته می‌شد و یکی باید حتماً بالای 
سرم می‌ایستاد و این راه را باز می‌کرد. یا اینکه احساس 
می‌کردم یک چیزی مثل سنگریزه توی دهانم است، دست 
می‌انداختم و از توی دهانم تکه استخوان خرد شده بیرون 

می‌کشیدم.
اولین‌بار کی چهره جدیدتان را دیدید؟

دو هفته بعد از اینکه بستری شده بودم. تا آن روز نگذاشته 
کمی  یک  روز  آن  اما  ببینم.  آینه  توی  را  خودم  بودند 
سمت  رفتم  خودم  ویلچر  با  بود،  شده  بهتر  پایم  جراحت 
همه  کردم.  نگاه  را  صورتم  آینه  در  آنجا  و  دستشویی 
صورتم پانسمان بود. من پانسمان را باز کردم و برای اولین 
بار دیدم که یا قمر بنی هاشم چه اتفاقی برایم افتاده. دیدم 
صورتم کاملًا متلاشی شده. بینی که کاملًا رفته بود، فک 
بالا را نداشتم، پلک پایینم از سمت چپ تا کنار لب باز باز 
بود. این پلک به جایی وصل نبود، جوری که گوشه‌اش را 
می‌گرفتم بلند می‌کردم کره چشمم معلوم بود. اصلًا دیگر 
صورتی در کار نبود. این صورتی که الان می‌بینید بعد از 
58 بار عمل جراحی برایم درست کرده‌اند، هر تکه‌اش هم 
را هم یک جا برداشته‌اند. از پیشانی‌ام بینی درست کرده‌اند، 
است.  لگنم  و  بازوی چپ  پوست  از  دهانم  داخل  پوست 
چشم راستم هم که از همان زمان نابینا شده، بویایی‌ام هم 

کلًا از بین رفته.
 شما با یک صورت سالم به جبهه رفته بودید، یک جوان 
متلاشی شده  اما آن روز یک چهره  بودید  هم  ساله   24

توی آینه دیدید، چه احساسی داشتید؟
خوب  زودتر  می‌گفتم  نداشتم،  خاصی  احساس  کنید  باور 

بشوم برگردم جبهه. دغدغه اصلی واقعاً همین بود.
روند درمان را از همان زمان شروع کردید؟

بله از همان موقع تا همین حالا این جراحی‌ها ادامه دارد. 
تا حالا 58 جراحی سبک و سنگین روی صورت من انجام 
شده تا اینی که الان می‌بینید بشود. البته تا سال 62 که من 

دوباره به جبهه رفتم، حدود 26 بار جراحی شدم.
یعنی با وجود اینکه مجروح بودید باز رفتید جبهه؟

دوباره  و  کرد  عفونت  زخم‌هایم  ماه  چند  از  بعد  اما  بله. 
انگلیس.  فرستادند  را  من  آن  از  بعد  بیمارستان.  برگشتم 
هفت ماه هم آنجا بستری بودم و آنجا برایم دندان مصنوعی 
کار گذاشتند. بعد از آن برگشتم ایران. بعد حدود سال 70 
بود که پرفسور تسیه از فرانسه به ایران آمد، پانزده بار هم 

زیر دست ایشان جراحی شدم. هر چندباری هم که عمل 
می‌کردم یک چهره جدید پیدا می‌کردم.

کردیم  ازدواج  ما  که  وقتی  از  جانباز(:  )همسر  موسوی 
بار   28 موقع  آن  کرد.  عوض  چهره  تا  سه  مروتی  آقای 
عمل کرده بود، در این سال‌ها 30 بار دیگر هم عمل کرد.

 چه سالی ازدواج کردید؟
سال 64.

انتخاب  زندگی  شریک  عنوان  به  را  ایشان  شد  چطور 
کردید؟

ما به هم معرفی شدیم. پدر من آن موقع از روحانیان مبارز 
خانواده  داشتند.  فعالیت  ایشان  خواهر  محله  در  و  بودند 
من  اینکه  وبا  آمدند  من  به خواستگاری  غدیر  عید  ایشان 
اصلًا قصد ازدواج نداشتم، چون سنم کم بود. اما با ایشان 
که حرف زدم نظرم عوض شد، به پدرم نامه نوشتم که من 

با این ازدواج موافقم.
چندساله بودید؟

حدود پانزده سال.
پدرتان موافقت کرد؟

نه اصلًا. کل خانواده مخالف بودند. البته حرفشان این بود 
اما  هستیم،  مدیونشان  هستیم  هم  جانبازها  مخلص  ما  که 
دختر ما از روی احساسات دارد تصمیم می‌گیرد و ممکن 
است بعداً پشیمان بشود. اما من دوباره به پدرم نامه نوشتم 
که من احساساتی نشدم. من از همان لحظه اول که با ایشان 
ایشان  تقوای  و  ایمان  شخصیت،  مجذوب  کردم،  صحبت 
دفاع  برای  که  است  شجاع  مرد  یک  همسرم  دیدم  شدم. 
از خودگذشتگی کرده.  این حد  تا  ناموس و کشورش  از 

بالاخره بعد از 9 ماه مخالفت خانواده‌ام موافقت کردند.
 بعد از ازدواج شما باز هم ایشان جبهه رفتند؟

بله...فرزند اولم تازه به دنیا آمده بود، فکر کنم 45 روزه بود 
که آقای مروتی مارا گذاشت ورفت جبهه. تا 9 ماه بعد. 

وقتی که برگشت پسرم اصلًا او را نمی‌شناخت. 
قیافه  یک  با  و  می‌کرد  جراحی  که  هم  هربار  البته 
بهانه  بودند  کوچک‌تر  وقتی  بچه‌ها  می‌آمد،  خانه  به 
را  بابای جانباز خودمان  ما همان   می‌گرفتند می‌گفتند که 

می‌خواهیم. فکر می‌کردند این یکی دیگر است.
جانبازان  بقیه  و  من  که  بگویم  را  این  بگذارید  مروتی: 
این‌ها  هستیم.  خود  همسران  مدیون  واقعاً  کشورمان، 
آدم‌های خاصی هستند که با وجود اینکه می‌دانند زندگی 
در کنار یک جانباز چه سختی‌هایی می‌تواند داشته باشد باز 

قبول می‌کنند که شریک این زندگی سخت بشوند.
لیاقت  که  می‌کنم  شکر  را  خدا  واقعاً  من  موسوی: 
همسری یک جانباز را داشتم. خدا را شاکرم که فرزندانی 
رزمنده‌های  رشادت‌های  قدردان  که  کردم  تربیت 
همه  هم  کوچکم  نوه  به  الان  هستند.  جنگ  دوران 
یک  پدربزرگش  که  می‌داند  نوه‌ام  گفته‌ام.  را   اینها 

قهرمان است.

هنگام  آذربایجان  جمهور  رییس  دختر 
در  ملل  سازمان  در  پدرش  سخنرانی 
رابطه با قتل‌عام 600 نفر، اقدام به گرفتن 

سلفی‌های تمسخرآمیز کرد.
باشگاه  از  آنلاین  جم  جام  گزارش  به 
رییس  دختر  ناشیانه  حرکت  خبرنگاران، 
سخنرانی  هنگام  در  آذربایجان  جمهور 
انتقاد  مورد  ملل  سازمان  در  پدرش 

برای  الهام علی‌اف  قرار گرفت.  کاربران 
ایراد سخنرانی درباره نسل‌کشی 600 نفر 
در جنگ خونین قره‌باغ در سال 1992 در 
جایگاه مخصوص قرار گرفت، اما لیلا 33 
زنده  پخش  به  توجهی  آنکه  بدون  ساله، 
دقیقه  دو  تنها  باشد،  داشته  سخنرانی  این 
دوربین  پدرش،  سخنرانی  آغاز  از  پس 
و  کرد  روشن  را  همراهش  تلفن  سلفی 

عکس‌هایی با ژست‌های عجیب و غریب 
گرفت. این حرکت دختر رییس جمهور 
و  نماند  پنهان  دوربین‌ها  تیز  نگاه  از 
بلافاصله پس از انتشار صحنه‌هایی از آن، 
کاربران فضای مجازی با دست به دست 

کردن این تصاویر از او انتقاد کردند.
در بالا تصاویری از سلفی‌های این دختر 

جوان را مشاهده می‌کنید.

گفت‌وگو با جانباز هفتاد درصد دفاع مقدس

یک صورت، یک ترکش، 58 تیغ امروزِ شما

سلفی جنجالی دختر رییس جمهور آذربایجان در سازمان ملل
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